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ادامه از صفحه 7
خب ما قبل از سی ســال همین را می گفتیم که اول بفهمیم 
انســان ها در رابطه با اداره جوامع و ...چــه چیزی می گویند بعد 
که فهمیدیم، می گوییم خودمان چــی داریم.آقای فروزنده جزوه 
یا کتاب مناســبی نداشــت و معرفی نکرد.گفتم خوب با ما چکار 

دارید؟! فقط می خواهید به روز درس ندهیم؟  
اگر به آن شکل فکر کنیم و به طور موضعی و محلی کارِ بهتر را 
انجام دهیم، پیشرفت حاصل می شود.حال در حوزه پتروشیمی باید 
این ســوال را مطرح کنیم که پس از خصوصی ســازی واحدهای 
پتروشیمی، صرفنظر از اینکه، کارهایی که انجام می شود کجا انجام 
می شود، ببینیم لازم است انجام شود یا خیر.بعد از تعیین کارهائی 
که باید انجام شــود محل انجام آن را معلــوم کنیم.آیا حاکمیت 
باید یک ایده و طرح داشــته باشد تا برای پتروشیمی یک راهنما 
محسوب شــود و چگونگی توسعه پتروشــیمی را مشخص کند؟ 
همین که می گویید کره ای ها یک نقشه داشتند و برای هر استان 
شــرایط مشخصی در نظر داشتند، پس نشان می دهد نیاز به یک 
نقشه راهنما است که پتروشــیمی در چه حوزه و مکانی مناسب 
است توسعه پیدا کند.این موضوع هم به لحاظ توجیه اقتصادی و 
هم به لحاظ صادرات، مســائل سیاسی و امنیتی آن، اهمیت دارد.
مسائل زیادی ممکن است دخیل باشند تا آن نقشه راهنما به لحاظ 
نوع ظرفیت ها، محل ظرفیت ها و ابعاد ظرفیت ها توسعه پیدا کند و 
بگوید این نقشه راهنما است.پس این باید نقشه راهنمای توسعه 
پتروشیمی تهیه  شود و بهتر است توسط حاکمیت صورت پذیرد.

این به مسائل سیاســی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و ...مرتبط 
می شــود.وقتی که این انجام شــد کار دومی که باید انجام شــود 
سیاســت های مالیاتی، اعتباری، مشوق های صادراتی، مشوق های 
سوخت و...اســت؛ یعنی سیاســت هایی که احتمال تحقق نقشه 
راهنما را افزایش می دهد.پس یک جایی می خواهیم سیاستگذاری 
کند که آن نقشــه راهنما تحقق پیدا کند.در غیر این صورت آن 
نقشه را به دیوار می زنیم کسی هم گوشش بدهکار نیست.اما اگر 
سیاست هایی باشد که مردم را به سمت اجرایی کردن آن تنظیم و 
ترغیب کند، قابل اجرا خواهد بود.نکته بعدی که باید توجه داشت 
همان تنظیم گری اســت که ما بالاخره  آن افرادی که می خواهند 
دنبال ســود آوری بروند و حق آنها هم هســت، چه مقرراتی باید 
رعایــت کنند که به منافع عمومی و همچنین به محیط زیســت، 
هوا، آب، ایمنی کارگران و...لطمه وارد نکنند.اینها چه مســائلی را 
باید رعایت کنند که به اسم کشــور و صنعت کشور در بازار های 
بیــن المللی لطمه وارد نکنند؟ اینها باید تنظیم شــود که آنها را 
رعایت کنند.وگرنه فقط سود را در نظر بگیرید و به همه لطمه وارد 
کنید نمی شود.پس یک جایی می خواهیم که بتواند این مقررات را 
تنظیم کند و وقتی هم تنظیم شد باید نظارت بر انجام آن را هم بر 
عهده بگیرد.باز تنظیم این مقررات و نظارت بر اجرای آن بر عهده 

دولت قرار می گیرد و در NPC  باید انجام شود.
نجابت: در اینجا باید چیزی را توضیح دهیم.ضمانت اجرایی 
آن چیــزی که تبیین می کنیم را چه گــروه یا افرادی می دهند؟ 
در رابطه با همین مســاله یک شــخصی، یک واحد میان دستی 
پتروشیمی احداث کرده است.این واحد هم اکنون سیصد میلیون 
دلار ارزش مالی دارد.ســیصد میلیون دلار یعنی هزار و دویســت 
میلیارد تومان روی یک واحد پتروشیمی صاحب شده است.کجای 
این تعریف شما جایگاه این را ایمن می کند؟ دیگری می خواهد با 
تکیه بر همان تضمین برود و مانند آن شــخص واحد دوم را بزند.
دارم می گویم این چیزهایی که می فرمایید باید تبیین کنیم در آن 
سیستم بی مبنا که هر روزی که از خواب بیدار می شوید یک نظریه 
جدید عنوان می شــود، چه تضمینی برای کسی که می خواهید با 

سیستم تان جذبش کنید، در نظر دارید؟ 
مشایخی: ایــن بحث، حوزه ای را  به اسم ثبات سیاست ها باز 
می کند؛ در واقع پشــتیبانی از ســرمایه گذارانی که بر اساس قول 
دولت سرمایه گذاری می کنند و محافظت از آنها در مقابل تغییرات 
سیاســت هائی که مبنای شروع کارشان بوده است.در آن مقرراتی 
که تبیین می شــود یک بخش مربوط می شــود به امنیت همین 
ســرمایه گذاری هایی که اتفاق می افتد.یکی دیگر از اقدامات لازم 
برای پیشــرفت صنایع پتروشیمی این اســت که اگر می خواهیم 
صنعت پتروشیمی جلو برود باید زیر ساخت های مورد نیاز را فراهم 
کنیم.بخش خصوصی هم هیچوقت زیرســاخت نمی ســازد.مثلا 
بگوید من در اینجا جاده می سازم تا پتروشیمی توسعه پیدا کند.این 
زیرساخت ها را یا دولت باید فراهم کند یا شرکتی به صورت دولتی 
انجام دهد و وقتی سرمایه گذارها در آن محل قصد سرمایه گذاری 
داشتند، پول زیر ساخت ها را از بهره برداران از زیر ساخت متناسب 
با میزان بهره برداری آن هــا از آنها بگیرد، همانطوری که عوارض 
جاده ای را ســازندگان جاده ای برای جبران سرمایه گذاری خود از 
اســتفاده کنندگان از جاده می گیرند.اگر هم دولت می خواست که 
یک منطقه توســعه پیــدا کند و  برای آن کمک یــا یارانه بدهد 
می گوید من پول زیر ســاخت ها را می دهم و از شــما هم چیزی 
نمی گیرم تا شما تشویق شوید و در آنجا سرمایه گذاری کنید.یک 
کار دیگری که اینها می خواهند پشتیبانی است.اینها که نمی توانند 
خودشان دانشگاه و دبیرســتان بزنند و نیرو تربیت کنند.اینها را 
باید دولــت انجام دهد و NPC می تواند بــا تعامل با بخش های 
آموزشی کشــور نیازهای صنایع پتروشیمی به منابع انسانی را به 
آن بخش ها منتقل کند و پی گیری کند که تربیت نیروهای مورد 
نیاز در دستور کار قرار دارند.در سیاست های آموزشی، بخش غیر 
دولتی را هم باید به این ســمت ببرد.پس اگر می خواهیم صنعت 
پتروشیمی توسعه پیدا کند و به تصدی گری آن هم کاری نداشته 
باشیم، این کارها باید انجام شــود.حالا این کارها کجا باید انجام 
شود می تواند در شــرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد یا اسم آن 
را معاونت پتروشیمی  وزارت نفت بگذاریم.البته محل این مجموعه 
را با توجه به ســازماندهی که هم اکنون داریــم و امکان پذیری 
شــکل دادن به این کارها باید مشخص کنیم.خلاصه به انجام این 
کارها نیاز داریم.ما چون می خواهیم به سمت اصلاح سیستم برویم 
آنجایی که تعامل خیلی قوی با زیرسیســتم های دیگر دارد باید 

نحوه ارتباط و انتظارمان از آنها را معلوم کنیم.
نجابت : نکته ای که باید به آن توجه داشــت این است که اگر 
این کار را برای پتروشــیمی انجام دادیم، آیا می تواند مســتقلا به 
عنوان یک جزیره خارج از سیســتم ، موفق شود؟ یا اینکه در تار و 
پود دیگرانی که به این نحو حرکت نمی کنند گم می شــود؟ راهی 

برای آن پیدا کرده اید؟
مشایخی: من فکر می کنم آن بخشی که حاکمیت را به عهده 
می گیرد باید در جهت انجام ماموریت حاکمیتی خود تلاش کند و 
در صورت لزوم با بخش های مزاحم بجنگد.باید از ماموریت خود و 
مجموعه هائی که تحت پوشش آن ماموریت هستند حفاظت کند و 
پشتیبانی نماید.پشتیبانی به معنی این نیست که فقط نیرو تامین 
کند، بلکه یعنی اگر کســی مزاحمتی بــرای مجموعه های تحت 
پوشــش پشتیبانی ایجاد کرد، بتواند به عنوان بخشی از حاکمیت  
بــا بخش های دیگر حاکمیت مذاکره کند و از مجموعه های تحت 
پوشــش، دفاع کند.نظیر همین که آقای شعری مقدم می گویند 
که بخش خصوصی می خواهد تا آن ها را در برخورد با مزاحمت ها 
حمایت کننــد.NPC   اگر این کار ها را انجام دهد و فرض کنیم 
که صنایع پتروشــیمی ما موفق تر از الان عمل کند و مقداری جلو 
 NPC برود، این حرکت باعث ایجــاد یک جایگاه و منزلت برای
می شــود.از این اعتبار می تواند استفاده کند و حاشیه هایی را که 
برایــش مزاحمت ایجاد می کند بر طرف کند.ما به همین شــکل 
در تعامل با هم، سیســتم را می توانیم جلو ببریم.من فکر می کنم 
ضمن اینکه باید چارچوب های اصلی را تبیین و بر روی کاغذ پیاده 

کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که این یکباره به اجرا برسد، بلکه 
باید آن را آرام آرام به همین شکل پیاده سازی کنیم.پس بنابراین 
پاســخ شما که NPC بعد از خصوصی ســازی چه چیزی هست 
و چــه کاری باید انجام دهد، کارهایش، همین هایی هســتند که 
ذکر کردم.حالا این کارها را در ســاختار سازمانی کل وزارت نفت 
کجا می خواهیم قرار دهیم، بستگی به شرایط دارد.اگر سازمان را 
بر روی کاغذ سفید می خواســتیم بنویسیم، قسمتی که برنامه و 
مقررات و پشــتیبانی و نیرو انســانی را عمل می کردیم در بخش 
وزارتخانه می فرستادیم.آن بخشی که زیر ساخت ها را مد نظر قرار 
داد تحت عنوان یک شرکت می تواند معرفی شود.اما ممکن است 
باتوجه ساختار سازمانی که در شرکت نفت وجود دارد بگوییم همه 

اینها را NPC باید انجام دهد.
شــعری مقدم: به نظر من باید معاونت وزیر را از مدیرعاملی 
پتروشیمی جدا کنند.چون معاونت وزیر یک مقام حاکمیتی است 

اما پتروشیمی یک شرکت است.
مشایخی: من هم این را برای همین عرض کردم.این مجموعه 
کارها باید انجام شود.ممکن است یک قسمتی از آن را در معاونت 
شرکت نفت انجام دهند، یک قسمتی هم در همین NPC صورت 
پذیرد.اما اگر می خواهیم پتروشیمی جلو برود باید همه این کارها 

انجام شود.
اما درباره تاریخچه تشکیل پتروشیمی و بحث هایی که قبل از 
انقلاب می شد، در کشــور های در حال توسعه این معمول بوده و 
حتــی کره هم این کار را انجام داده که وقتی بخش خصوصی آن 
ضعیف بود، یک ســازمان توسعه ای ایجاد کردند و این سازمان ها 
ســرمایه گذاری کرده اند و بعد آن را واگذار کرده اند.ما هم قبل از 
انقلاب در دهه 40 که رشد سریع صنعتی و نزدیک به 12 درصد 
داشته ایم از همین نهاد های توسعه ای بهره بردیم.سازمان گسترش 
برای ایجاد صنایعی که بخش خصوصی آنها را نمی ســاخت ایجاد 
شــد.بانک توسعه صنعتی ایجاد شد که تسهیلات توسعه صنعتی 
واگذار کند.ســازمان مدیریت برای آموزش مدیر ایجاد شــد.این 
ابزارها برای ایجاد حرکت ایجاد شــدند.در کره جنوبی هم همین 
اتفاق افتاد.در کشــور کره هم فــولادش را دولتی ها ایجاد کردند 
و خیلی صنایع دیگر توســط دولتی ها ایجاد شد و سپس واگذار 
شــد.آن زمانی هم که شــاه گفته است پتروشــیمی را به بخش 
خصوصی واگذر کنید و کارشناســان در بررســی ها به این نتیجه 
رســیده اند که نمی شــود و بعد تصمیم می گیرند که خودشــان 
درست کنند و واگذار کنند.بنابراین واگذاری پتروشیمی به بخش 
خصوصی درســت بوده اســت، ولی بحث این است که بهتر بود 
ســهام کل NPC  در بورس واگذار می شــد.حالا که نشده است 
و واحدهــای تولیدی آن واگذار شــده اند، NPC  با ایفای نقش 

جدیدش باید توسعه صنایع پتروشیمی را تسهیل و تسریع نماید.
عربســتان هم در حال انجام همین کار است.قصد دارد آرامکو 
را در ســال 2018 واگذار کند و احتمالا بخش بزرگ تری از سهام 

سابیک هم واگذار شود.
شعری مقدم: آقــای دکتر مشایخی سوال آقای نجابت هنوز 
پاســخ داده نشده است.شما نگاه کنید برجام به عنوان اقدامی بود 
که به وسیله دولت و با نظر حاکمیت انجام شد.اما حالا اختلافاتی 
در مورد آن وجود دارد.برخی می گویند بد است و برخی می گویند 

خوب است.
نجابت : اتفاقا می خواهم بگویم برجام الگوی خوبی اســت.در 
خصوص برجام، برای نظام که می بایست حجت بر آن تمام می شد 
تا به این نتیجه برسد، تمام شد، بنابراین هر نیرویی هم که برجام 
را مورد سوال قرار بدهد، نظام از آن دفاع خواهد کرد، چون حجت 
تمام شــده اســت.من می گویم در روابط دیگر هم می بایست این 

حجت تمام شود.
مشــایخی: آقای شــعری مقدم یک چیز دیگری می گویند.

منظورشــان این اســت که این حجت تمام شد و همه هم پشت 
آن رفتند که بشــود، حالا که حجت تمام شد و موضوع حل شد، 
به لحاظ اینکه چه کسی از نظر سیاسی بیشتر بهره را ببرد، به آن 

گیر می دهند!
نجابت:  شــما نمی توانید در یک جامعه بخشــنامه کنید که 
هیچکس به کسی گیر ندهد یا هیچکس از عملکرد شخص دیگری 
بهره مند نشــود و ...اصل این است که آیا در زمان پسابرجام کسی 

در داخل ایران می تواند برجام را لغو کند؟
مشایخی: اگر منافع سیاسی اکثریت ایجاب کند می شود.

نجابت: آیا من بد مذاکره کرده ام یا خیر؟ اگر قرار بود برجام 
مورد تایید نظام نباشد، دنیا هم جمع می شدند، تصویب نمی شد.

بنابراین برای حوزه های دیگر هم به چنین الگویی نیاز داریم.
حسن تاش: البته فراموش نکنیم که هدف این میز گرد ها این 
نیست که ما برای همه مشکلات راه حل پیدا کنیم.هدف این است 
که خواننده وادار به فکر کردن بشود و نکته های جدیدی به ذهنش 

بیاید و خواننده ممکن است خود تکمیل کننده این بحث باشد.
مشــایخی: من فکــر می کنــم کلا در اقتصاد کشــور، قد 
شرکت های خصوصی باید همه همزمان رشد پیدا کند.چرا؟ وقتی 
که همه کوتوله هســتند یک نفر، اگر مقدار کمی هم بلند باشــد 
خیلی بلند به نظر می رســد.حالا اگر همه قدبلند باشند این یکی 
دیگر بلند به نظر نمی رسد.باید کاری کنیم که بستر بزرگ شدن ها 
مقداری همگانی شــود.بالاخره باید راه خروج از وضعیت فعلی را 
پیدا کرد.اگر راه خروج را پیدا نکنیم، موفقیت امکانپذیر نیســت.

یکی دیگر از اقدامات این اســت که باید پایه های قدرت سیاسی 
را عمومی تر کنیم.هرچقدر قدرت سیاسی فاصله بیشتری با مردم 
بگیرد، حساسیت های بیشتر دارد.بنابراین نباید بگذاریم فاصله زیاد 

شود.یکی هم اینکه همه را با هم بزرگتر کنیم.
یک سوال دیگر مطرح می کنم که بتوانیم یک جمع بندی 
هم از بحث داشته باشیم. به نظرم خیلی خوب تبیین شد 
که در گذشته چه شرایطی داشــتیم، خصوصی سازی یا 
واگذاری هــا به طور کلی و همچنین در پتروشــیمی چه 
اشکالاتی داشت، و به مشــکلات کلی هم اشاره کردیم. 
اما به هر حال هم اکنون می بینیم که شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی برای برنامه ششم توســعه، سند چشم انداز 
و... برنامه ریزی می کند اما از یــک طرف قدرت اجرایی 
در اختیار ندارد. آینده پتروشیمی و همچنین شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی را چگونه ارزیابی می کنید و نقش شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در کنار بخش خصوصی چه می تواند 
باشد؟ آیا می توانیم به اهدافی که برای پتروشیمی مطرح 
شده مثل افزایش ظرفیت تولید به 120 میلیون تن یا تبدیل 
شــدن به قدرت اول پتروشیمی در منطقه برسیم؟ اوضاع 
فعلی نشان می دهد بعید اســت در زمان پیش بینی شده 
به این اهداف برســیم. اما آن اهداف بر مبنای چه ضمانت 
اجرایی مشــخص شده و هنوز هم شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی بر آن تاکید دارد درحالی که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی دیگر قدرت اجرایی ندارد؟ در چنین شرایطی 
چشم انداز صنعت پتروشــیمی را چگونه می بینید و آیا 

عزمی هست که این تناقض را حل کند؟  
شعری مقدم: واقعیت این است که وقتی سیاستگذار قرار است 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد دیگر نمی تواند برنامه ریزی 
کند. برنامه را مجری تدوین می کند و نه سیاســتگذار. وقتی ابزار 
اجرا نداشته باشیم فقط می توانیم چشم انداز و اهدافمان را بگوییم 
و برای رسیدن به آن ها نقشه راه بدهیم. به نظرم صحبت هایی که 
آقای دکتر مشایخی فرمودند نشان می دهد چه اقداماتی باید انجام 
شود تا توسعه صورت بگیرد. باید زمینه های توسعه را فراهم کنیم، 
انگیره ایجاد کنیم، موانع کســب و کار را برداریم و مسیر توسعه 
را تســهیل کنیم. این اقدامات در مراحل اول توسط نهادی مانند 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید انجام شود. البته توجه داشته 
باشید ما تا زمانی که اقتصادمان به سیاستمان یارانه می دهد این 
مشــکل را داریم. در حقیقت محور ما باید اقتصاد باشد و سیاست 
در خدمت اقتصاد قرار بگیرد. اگر برعکس باشــد هیچ امیدی به 

انجام صحیح این اتفاقات نیست.
حســن تاش:  آقای مهندس نجابت وارد بحثی شــدند که 
بحث فضای کســب و کار و مالکیت و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســت و به همه بخش ها مرتبط اســت. اما در بحثی که ما اول 
شــروع کردیم من تصور نمی کنم که کار آنقدر هم سخت باشد. 
حالا ممکن اســت ما در پتروشیمی حرکت درستی کنیم اما در 
حدی که فکر می کنیم با توجه به محدودیتی که ایشــان گفتند 
ســرمایه گذاری صورت نگیرد. صنعت پتروشیمی و صنعت نفت 
نمی تواند کل فضای کسب و کار کشور را حل کند، مساله مالکیت 
را حل کند، مســاله حمایت از ســرمایه دار را حل کند. در حد 
خــودش می تواند کارهایی انجام دهد. اما من معتقد هســتم که 
وزیر نفت باید شخصیتی باشد که بداند حالا که قرار نیست دیگر 
پتروشیمی بسازد، حالا که قرار نیست دیگر پالایشگاه بسازد، آیا 
دیگر در بخش پالایش یا پتروشیمی نقشی ندارد؟ یا مسئولیت و 
نقشی دارد که به آن می گویند حکمرانی؟ یعنی هدایت و کنترل 
و نظارت و سیاستگذاری با آنها است. اگر فکر کند که دیگر نقشی 
ندارد که آن را رها می کند. اما اگر این باور را داشته باشد که من 
نقشی دارم که خیلی اساسی و هدایت گر است، می تواند ساختار 
آن را ایجــاد و آن نقش را ایفا کند. من فکر می کنم اگر این باور 
در دولت و وزیر نفت ما وجود داشته باشد این اتفاق خواهد افتاد. 
خیلی پیچیده نیست که ما بتوانیم به سمت مسائلی که فرمودید 
حرکــت کنیم. اگر این مقدمه فراهم شــود یکــی از مهمترین 
کارهایی که در بخــش حکمرانی باید صورت گیرد صرف نظر از 
جایگاه این بخش، اســتخراج نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی 

کشور است. 
ممکن اســت این ما را وارد بحثی کند که به یک جلسه دیگر 
نیاز باشــد. اما بطور خلاصه به نظر من ما در بخش پتروشــیمی 
کشور هیچوقت نقشه راه درستی نداشته ایم و آن را درست تبیین 
نکرده ایم. وقتی آن نقشــه راه اســتخراج شد آنگاه باید دید که با 
ابزار هایی که دولت ها در اختیار دارند چگونه هدایتی باید صورت 
گیرد که نقشــه راه پیاده شــود. چگونه سرمایه گذارها را تشویق 
کنند که بر اســاس آن نقشه راه ســرمایه گذاری کنند. این اولین 
قدمی اســت که دستگاه حکمرانی پتروشــیمی باید بردارد. بعد 
ابزارها را فراهم کند، اســتانداردها، نظــارت و ... را در نظر بگیرد. 
اما اینکه ما چقدر در این مســیر می توانیم موفق باشیم به شرایط 
بین المللی بر می گردد، به میزان سرمایه ای که ما می توانیم جذب 
کنیم بر می گردد و خیلی عوامل دیگر که همه در کنترل صنعت 
نفت نیستند. ما در آن زمان می توانیم بگوییم که می توانیم قدرت 
اول پتروشیمی در منطقه باشیم و به آن برسیم یا خیر. اما وزارت 

نفت در حد خودش می تواند مسیر حرکت را هموار کند.
شما فرمودید که وزیر نفت شــخصیتی باشد که این 

شرایط را بشناسد. وزیر نفت دولت یازدهم وزیر باسابقه ای 
است و وزرای دولت هم غالبا از معدل تجربی خیلی بالاتری 
نســبت به وزرای دولت قبلی برخوردار هســتند. با این 
اوصاف آیا شما این زمینه را در وزیر نفت و مجموعه دولت 

فعلی نمی بینید که بتواند این شرایط را فراهم کند؟ 
حسن تاش: مــن اعتقاد دارم بر اساس صحبتی که در ابتدای 
بحث کردیم ما نیاز  به مدیران و مقاماتی داریم که گرایش فکری 
آنها به ســمت مدیریت دولتی و حکمرانی باشد. وزرای ما گرایش 
تصدی گــری دارند. علامت های این خیلی روشــن اســت. آقای 
نعمت زاده را نگاه کنید چقدر در خصوص سیاســت های صنعتی 
کشــور صحبت می کند. یک کشــوری مانند آلمان با آن قدرت و 
ســابقه صنعتی به این نتیجه رســید که در هفت یا هشت رشته 
حرکت کند. ما در دو هزار رشــته می خواهیم حرکت کنیم. یعنی 
ما سرگردان هستیم و سیاســت صنعتی نداریم. بعد شما ببینید 
وزیر صنعت چقدر در خصوص این مســائل کلان صحبت می کند 
و چقدر در خصوص مثلا قیمت خــودرو صحبت می کند؟ یعنی 
اگــر حرف ها و بازدید های همین وزیر را آنالیز کنید به این نتیجه 
می رســید که این شخص گرایش تصدی گری دارد. وزیر نفت هم 
به همین شــکل، حتی وزیر آموزش و پرورش هم به همین شکل 
اســت. چقدر در خصوص حقوق معلم ها و جابجایی آنها از تهران 
به شهرســتان ها و بالعکس صحبت می کند و چقدر در خصوص 
سیاســت های علمی و فرهنگی کشور صحبت می کند؟ وزیر علوم 
هم به همین شــکل است. چقدر در خصوص اداره امور دانشگاه ها 
و بودجــه و... صحبت می کند و چقدر  در خصوص این موضع که 
نقشــه راه علمی دانشــگاه های ما باید چه باشد صحبت می کند. 
یعنی اصولا هم سیســتم دولتی ما آغشته به تصدی گری هست و 

هم افرادی که مقام دارند گرایش تصدی گری دارند.
آقای دکتر مشایخی نظر شما در این خصوص چیست؟

مشــایخی: این بحثی که نیروها و مقام هــای دولتی تجربه 
تصدی گری داشــتند و تجربه نیروهــای NPC در تصدی گری 
بوده اســت و به حاکمتی تغییر جهت داده اند و هم اکنون نگرش 
متفاوتی می خواهد کاملا درســت اســت. اما من فکر می کنم از 
یک زاویه دیگر اگر بخواهیم به نحوه توســعه پتروشــیمی نگاه 
کنیم، زمینه هایی مهیا شده است. الان چند هلدینگ بزرگ مثل 
پتروشــیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان یا تاپیکو داریم. هر 
کدام از اینها را نگاه کنید شاید شبیه NPC در سالهای 72 یا 73 
باشند. در سال 76 که حرکت جدید پتروشیمی شروع شد چند 
واحد داشــت و چقدر درآمد داشــت؟ همین حالا چند هلدینگ 
داریــم که خود اینها می توانند ابزارهایی باشــند که حرکت های 
بزرگی در پتروشــیمی به وجود بیاورند. اما این ها باید آن نقشه 
راه را داشته باشند و نظام حکومتی هم نقشه راه را تدوین کند و 
هم پشتیبانی ها را انجام دهد تا این ها بتوانند حرکت کنند. در آن 
زمان NPC  زیرمجموعه دولت بود و می توانست پشتیبانی دولت 
را جذب کند. الان هم شرکت های بزرگ پتروشیمی که هرکدام 
شبیه NPC سالهای 73 هستند باید بتوانند اساسنامه یا چیزی 
مشابه آن درست کنند و با دولت مذاکره کنند و پشتیبانی دولت 
را بگیرند. آنها بیشتر دنبال قیمت خوراک هستند که آن هم یک 
تعامل با حاکمیت است. اما با این نگرش با حاکمیت وارد مذاکره 
شوند که می خواهیم صنعت پتروشیمی را توسعه بدهیم و لذا چه 
انتظاراتی از دولت داریم. این می تواند نقطه آغازی باشد که چند 
NPC شروع به جنب و جوش کنند. البته نیرو و انگیزه و انرژی و 
تجربه می خواهد، مدیران قوی  می خواهد که دنبال این کار باشند 
و من نمی دانم این شــرکت ها چقدر از این امتیازات برخوردارند؟ 
حتــی می توانند برخی مزاحمت هایی که از حوزه سیاســی وارد 
اقتصاد می شود، مانند حقوق های نجومی را و امثال اینها که برای 
بخش خصوصی دست و پا گیر است، رفع کنند. مثلا آریاساسول 
اگر بخواهد یک مدیر از آفریقای جنوبی وارد مجتمع کند چقدر 
بایــد به او حقــوق بدهد؟ همین نیرو با همیــن تخصص اگر در 
ایران یا قطر و عربستان استخدام شود، حقوقش چقدر باید باشد 
که حقوق نجومی نشــود؟ اما از طرفی چون این شــرکت ها هم 
نیمه دولتی هستند به این ها هم ورود پیدا می کنند. مثلا سازمان 
بازنشســتگی آموزش و پرورش یک پتروشیمی دارد که مدیر آن 
پتروشــیمی از نظر ارزش اقتصادی و از نظر افزایش تولید و غیره 
برای فرهنگیان ایجاد کرده عملکرد فوق العاده داشته است. نامش 
هم در حقوق های نجومی بوده. اما کســی بررسی نمی کند وقتی 
این شــخص وارد آنجا شد چقدر ارزش افزوده ایجاد کرد و چقدر 
به نفع فرهنگیان کار کرد؟ من فکر می کنم اگر کسی بخواهد به 
کشــور ما نفوذ کند و جلوی پیشــرفت ما را بگیرد کارش خیلی 
راحت اســت. یک نفر اگر بیاید و یک شعار سطحی بدهد و آن را 
داغ کند و یکباره یک سنگ جلوی پیشرفت کشور بیندازد، خیلی 

راحت مانع پیشرفت کشور می شود! 
شعری مقدم: چند روز پیش با جوانی صحبت می کردم که با 
توانائی هائی تحسین برانگیز از کانادا آمده بود و می گفت قرار بوده 
 اســت که در یکی از همین شرکت های خصولتی استخدام شود. 
بعداً به او گفته اند چون شما دو تابعیتی هستید معذوریم. خب او 

هم در فکر بازگشت است.
مشــایخی: یکــی از ثروت های کشــور هم اکنــون همین 
ایرانی هایی هســتند که به خارج از کشــور رفته اند. خیلی خوب 
درس خوانده اند، تجربه های زیادی کسب کرده اند و در سازمانهائی 

کــه کار می کنند رده های بالایــی دارند. بعضی ها هم ســرمایه 
دارند. اگر بخواهیم اســتفاده از اینها را مانع شــویم همان کاری 
را انجــام داده ایــم که نفوذی هایی که می خواهند ســنگ جلوی 
پیشرفت ما بیندازند، می خواستند انجام شود. در صورتی که این 
افراد تکنولوژی و دانــش و تجربه دارند. اما اگر بخواهند در ایران 
اســتخدام شوند می گویند حقوقش نجومی است. اگر هم خودش 
بخواهد کاری انجام دهد جلوی پایش سنگ می اندازند.  ای کاش 
مســوولان و سیاستگذاران ما به مشکلاتی که واقعا مانع حرکت و 
پیشرفت کشور است بیشتر توجه کنند. این شعار هایی که بعضی ها 
می دهند مثلا همین حقوق های نجومی در زمره همین موانع است 
درحالی که همه این حقوق های نجومی به اندازه یکی از ملک های 

گران قیمتی که شهرداری واگذار کرده، نیست.
در بحــث تحقیق و تفحص از شــهرداری در مجلس که اواخر 
سال گذشته مطرح شــد و رای نیاورد، می گفتند کل حقوق های 
نجومی 30 میلیارد تومان بوده، اما فقط یک مورد از تخفیف هایی 
که برای این املاک نجومی توسط شهرداری داده شده 45 میلیارد 

تومان بوده است. مقایسه این دو خیلی جالب است. 
شعری مقدم: مقابلــه به مثل ما هم هوشمندانه نیست برای 
مثال آمریکا می گوید که ایرانی ها اجازه ورود به کشور ما را ندارند.  
ایران هم بــرای مقابله به مثل می گویــد آمریکایی ها نمی توانند 
بیاینــد. در صورتی که ما به بعضی از کارشناســان آمریکائی نیاز 

داریم و ناآگاهانه به خودمان صدمه وارد می کنیم!
مشــایخی: اگر ایرانی هایی کــه در آمریکا موفق هســتند، 
ســفرهای زیادی به ایران داشته باشند، از آنها سوال می کنند که 
چرا آنقدر به ایران سفر می کنند. ایران هم می گوید اگر کسی زیاد 
رفت و آمد کند مشکوک است و در هر دو جهت، مانع از استفاده 
از آنها می شــویم. اینها همان دام عقب افتادگی اســت که اجازه 
نمی دهد ما جلو برویم. بیشــتر هم مسائل فرهنگی و اجتماعی و 

درک عمومی ما است.
متاسفانه به آن هم دامن زده می شود.

مشایخی: بله! نفوذ این نیست که یکی وارد پتروشیمی شود 
و ببیند که در چه طرح هایی می خواهد سرمایه گذاری کند. این را 
همه می دانند. اینکه شرکتی وارد صنعت نفت شود و ببیند ذخایر 
نفتی ما کجاست، اسمش نفوذ نیست چون این را همه می دانند و 
دقیق تر از آن را هم دارند. نفوذ آنجا است که یک خط سیاسی یا 
یک سیاســت را در کشور راه می اندازند و یکباره خط پیشرفت را 

تخریب می کنند. این مصداق اصلی نفوذ است. 
حســن تاش: جریان رئیس دفتر چائوشســکو در رومانی را 
شنیده اید؟ این رئیس دفتر را سرویس های جاسوسی خریده بودند 
و هیچ ارتباطی هم با او نداشــتند. او تنها یک ماموریت داشت و 
آن ماموریت این بود که هرکجا به شخص کارآمدی می خواستند 
حکم دهند او باید نقطه ضعفی در او پیدا می کرد و اطلاع می داد 
تا به جای آن فرد قوی، یک فرد ضعیف در آن بخش بگذارند. هیچ 
ارتباطی هم با او نداشتند و فقط همین یک ماموریت را برای آنها 

انجام می داد.
شعری مقدم: نلسون ماندلا شخصیتی خالی از کینه و انتقام 
بود و به سفیدپوســت ها هم علیرغم ظلمی که کرده بودند احترام 
می کرد، روزی رئیس دفتر ماندلا به او می گوید چرا شــما شهرت 
و محبوبیت تان نزد 90 درصد ســیاه پوســت را فدای 10 درصد 
ســفید پوست می کنید؟ ماندلا پاسخ می دهد این سفید پوست ها 
که می گویید هموطنان ما هســتند که پلیس ، ارتش و اقتصاد را 
در دست دارند. من چگونه می توانم آنها را نادیده بگیرم؟ بعد هم 
گفت رهبری که به خاطر محبوبیتش حاضر باشــد از عقیده اش 
دست بردارد و با موج ســواری  دنباله رو عوام باشد بهتر است از 

رهبری کناره گیری کند. 
مشــایخی: ببینید همین کاری که با عربســتان و سفارت 
عربستان کردند یا حتی همین حقوق های نجومی که به این شکل 
عَلمَ کردند. آدم فکر می کند که واقعا دستی پشت سر اینها است.

شعری مقدم: زمانی که مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول 
بودم چون این شرکت، یک مشارکت بین ایران و آفریقای جنوبی 
بود، لذا نیمی از مدیران ارشــد شــرکت از اتباع آفریقای جنوبی 
بودند. همان زمان از دستگاه های امنیتی برای من نامه می آمد که 
اجازه ندهید اطلاعات کشور دست خارجی ها بیفتد. در حالیکه آنها 

شریک ما بودند و مخفی کردن اطلاعات از آنان غیر ممکن بود!
آقای مهندس نجابت! چهار ســال پیش بحثی داشتید 
در خصوص وضعیت صنعت پتروشــیمی در ســند چشم 
انداز که در ســه حالت مختلف، آینده صنعت پتروشیمی 
چه می شود. حالا چهار سال هم از آن زمان گذشته است. 

آینده را چگونه می بینید؟
نجابت: در رابطه با ســوال اول که پرسیدید من یک صحبتم 
این است که عملی ترین راهی که بخواهیم در پتروشیمی انقلاب 
کنیم، بخواهیم عملی حرکت کنیم این است که یک دوران گذار 
تعریف کنیــم و یکباره همه چیز را قطع نکنیــم و اجازه دهیم 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مصالح مملکت همراه بخش 
خصوصی یا همین بخش های عمومی، اجازه داشته باشد حرکت 
کند، به شــرطی که دولت مطلقا حق تصدی گری نداشته باشد. 
اما بر اســاس آن چیزی که در همه سیستم هایمان بر آن تاکید 
می کنیم، یعنی هدایت، نظارت و حمایت، در رابطه با هدایت اگر 
اختیار برنامه ریزی نداشته باشد که نداند چگونه و به چه سمتی 
هدایت باید بکند، کارها پیش نمی رود. بنابراین، حتما باید شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی برنامه ریزی کند اما چون وارد همکاری با 
بخش خصوصی شده است، این بخش باید آزاد باشد با سرمایه شان 
در زمینه دیگری هم کار کنند. من شخصا به برنامه ریزی اعتقاد 
دارم و به برنامه ریزی در جهت هدایت نیاز داریم و لازم اســت، 
حمایــت را هم منظور کنیم تا بخــش خصوصی یا عمومی ما به 
حرکت دربیاید. وقتی توانمند شــد، حالا بعد از سه سال یا پنج 
سال، هر مدت زمانی که برنامه ریزان تشخیص می دهند، بند ناف 
را قطع می کنیم و صنعت پتروشیمی ما آزاد می شود. پس دولت 
مطلقا حق ندارد تصدی گری انجام دهد اما حمایت و همراهی را تا 

زمانی که بخش خصوصی راه افتاد می بایست انجام دهد.
در خصوص سند چشم انداز من فقط ارقامی که می توانم بگویم 
این اســت که در ســال 84 که ما را موظف کردند در منطقه از 
لحاظ درآمد حاصل از پتروشیمی اول بشویم تولید پتروشیمی ما 
حدود 10 میلیارد دلار و تولید عربســتان 17 میلیارد دلار بود. ما 
می بایست طبق مسیری که معین کرده بودیم ظرف بیست سال 
عربستان را پشت سر می گذاشتیم. الان که 12 سال از آغاز چشم 
انداز گذشــته است تولید پتروشــیمی ما حدود 25 میلیارد دلار 
و تولید پتروشــیمی عربســتان 72 میلیارد دلار است. یعنی سه 
برابر ما! آیا می توانیم در 8 ســال باقی مانده از برنامه چشــم انداز، 
پتروشــیمی را از ســردرگمی درآوریم و ســپس اهــداف برنامه 

چشم انداز را تحقق دهیم؟! 
شــعری مقدم: انگار بهتر است ما چشــم اندازمان را اعلام 
نکنیم!  چون رقبا برای اینکه عقب نمانند حواسشــان را بیشــتر 

جمع می کنند!
نجابت: من تصور می کنم که آن داستانهای دایی جان ناپلئونی 
و امثال آن مشکل ما را حل نمی کند. من تصورم این است که هیچ 
نیازی نیست آنها هیچ حرکتی بکنند. ما خودمان افرادی داریم که 
کارها را خراب کنند! وقتی برنامه چشــم انداز را بررسی می کنیم 
می بینیم که بســیار برنامه کاملی بود. اما هنوز مرکبش خشــک 
نشده بود، همانهایی که سند چشم انداز را تدوین و تنظیم کردند، 
راه دیگری در پیش گرفتند. برای این است که گفتم چه تضمینی 

پشت سر آن طراحی می گذارید.

نیازها و چشم انداز آینده پتروشیمی ایران 


